
جریان شناسى غلو و غالیان در عصر رضوى 

شهربانو  دلبرى1

چکیده 
غالیان و اندیشۀ افراطى آنان همواره در تاریخ اسلام ازجمله مباحث پر چالش و 
مسئله دار براى مسلمانان بوده است . از آنجا که بحث غلو در زیرمجموعۀ مباحث شیعى 
مطرح بود، ائمه(ع) همواره به شدت با آن مبارزه مى کردند . آنان در سخنان و رفتارشان، غلو 
را مذموم مى دانستند . از نگاه خردمندان و دلسوزان دینى این گونه رویه ها مى تواند براى 
رکن نظام دینى خطرناك باشد . سؤال اصلى نوشتار حاضر این است که جایگاه غالیان و 
نظر و برخورد امام رضا(ع) با غالیان هم عصرشان چگونه بوده است؟ نتیجۀ بررسى ها نشان 
مى دهد که امام هشتم(ع) با درك این واقعیت، در آموزش  به پیروان خویش سعى داشتند 
بر گرد افراط ها نگردند. در قرن دوم و اوایل قرن سوم ق. که نحله ها و تفکر انحرافى 
بسیارى، مسلمانان را احاطه کرده بود این امر نمونه هاى فراوان دارد . معرفت و شناخت 
امام و پیروى از دستورهایشان از نشانه هاى عرفان اسلامى به شمار مى رود و غلو در این 
عرفان جایگاهى ندارد . این مقاله با در نظر گرفتن نمونه هایى چند از احادیث و اخبار 

تاریخى به شیوة توصیفى ـ تحلیلى  به پاسخ سؤال اصلى پرداخته است. 
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مقدمه 

تاریخ اسلام مشحون از رویدادها و حوادث است. اما برخی از آنها در طول ایام اثر بیشتری 
دارند. مسلمانان پس از فتوحات، در مناطق مختلف با فرقه‌ها و گروه‌های بی‌شماری آشنا شدند‌. 
 در قرن دوم، از این دست نحله‌های فکری روز به روز افزایش یافت. در قرن‌های اول تا چهارم ق.
به‌دلیل وجود ائمة بزرگوار)ع( به بسیاری از شبهه‌ها و مسائل پیش‌آمده پاسخ داده می‌شد و 
در نتیجه تا حدود زیادی پیروان می‌توانستند راه درست را بازیابند‌. اما در این بین بودند 
کسانی‌که به نام امامان شیعه)ع( دست از اعمال زشت خود بر‌نمی داشتند و همواره درصدد 
ضربه به کیان اسلام و در لباس این دین مقدس بودند‌. یکی از این گروه‌ها، غلات بودند. 
آنها به ظاهر، خود را از شیعیان واقعی ائمه)ع( قلمداد می‌کردند، در حالی‌که درواقع چنین 
نبود. عرفان اسلامی یکی از نمودهای واقعی در ضدیت با غلو است. امام رضا)ع( نیز در ادامة 
راه پدران خویش سعی کردند تا پیروان خود را از این خطر آگاه سازند. ساده‌زیستی و در 
کنار سایر مردمان بودن، نمونه‌ای از روح بلند و عارفانة ایشان است. اما نه آن بزرگوار و نه 
امامان بعدی نتوانستند این رویة غلط را از میان بردارند. در‌بارة مبارزة امام رضا)ع( با تفکر 
غلو، در عیون اخبار الرضا مباحث کاملی وجود دارد. پدیدة غلو، پیچیده و معلول چندین 
علت است. روح عارفانة اسلام اصیل با این تفکر که به‌نوعی از خودبینی، هوای نفس و 
اندیشه،  این  بررسی  در  که  است  آن  دیگر  مهم  نکتة  دارد‌.  منافات  برمی‌خیزد،  کم‌خردی 
عده‌ای جلوتر از امام خویش حرکت می‌کردند و درواقع معرفت و شناخت کمی نسبت 
به امامشان داشتند. این گروه‌ها هم که عدة آنها کم نبود در ذیل غلات قرار می‌گیرند، زیرا 
هر‌گونه افراط و تفریطی، از نشانه‌های غلو است. در این مقاله به جریان غلو و غلات در 

عصر رضوی و نظر و سیرة امام هشتم)ع( در این‌باره پرداخته می‌شود‌. 
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واژه شناسى غلو
غلو در لغت به معناى تجاوز و بالاتر رفتن هر چیزى از اندازه و حد و مرز خود است. 
غلو از مصدر « غلى یغلو » از باب نصر ینصر مى آید. غلیان نیز به معناى جوشش مایعات و 
بالاتر رفتن دماى آنها از حد متعارف است. مشتقات غلو در قرآن حدود چهار بار مشاهده 
مى شود مانند آیۀ 77 سورة مائده و 171 سورة نساء. غلو را مى بایست از دو منظر لغوى 
و اصطلاحى مورد بررسى قرار داد. از نظر لغوى، غلو یعنى زیاده روى و در مقابل تقصیر 
است که هر دو باعث فساد و تباهى بشر مى شوند. به بیانى دیگر، اعتدال و اقتصاد میانه و 
حد وسط است (طبرسى، 1415ق: 395)، اما در لغت، معناى غلو بیشتر به عنوان بزرگنمایى 
استفاده مى شود. مثلاً انسان در دوران جوانى، در اوج نیرو قرار دارد (ابن منظور، 1408ق، 
ج 10: 113)، غلو به معناى آن است که انسان چیزى را یا کسى را بیشتر از حد و اندازة 
خود بداند. غلو در اصطلاح، اندیشه هاى افراطى گروه هایى بود که در طیف خاصى فعالیت 
مى کردند و آنها خود را گاه به شخصیتى و گاه به گروهى منتسب مى کردند و سپس در بارة 
آن بیش از حد و اندازة واقعى سخن مى گفتند. در تاریخ اسلام اصطلاحاً گروه هاى تندرو 
چه در زیادى و چه در نقصان را غالى مى نامیدند. در تعریف غلو هر کسى بنا به مسلک 
فکرى خود تعریفى را بیان داشته است. اعتقاد به الوهیت امام على(ع)، از مصادیق بارز غلو 
به شمار مى آید و متأسفانه بعدها شیعیان را غالى پنداشتند. در همین معناى اصطلاحى غلو، 
زبیدى در تاج العروس مى نویسد: «امامیه فرقه اى از غالیان شیعه است» (زبیدى، 1994م، ج 

  .(194 :8

دیدگاه ائمه(ع) و اندیشۀ غلو
غلو، ازجمله جریان هایى است که از عصر پیامبر(ص) آغاز شد و پس از ایشان نیز ادامه 
یافت. عمر پس از فوت پیامبر(ص) اعلام کرد که حضرت رحلت نکرده اند. از همین روى 
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ابوبکر جلوى او را گرفت، تذکر داد و آیۀ 30 سورة زمر را برایش خواند: «تو مى میرى و 
آنان نیز مى میرند» (ابن کثیر، بى تا، ج 5: 242). این اندیشۀ خطرناك توسط آن حضرت و 
جانشینان بر حقش نکوهش شد. امام على(ع) فرمودند: «از غلو دربارة ما حذر کنید» (صدوق، 
بى تا: 416). حضرت حتى دستور سوزاندن عده اى از غالیان را صادر کردند (اشعرى،1362: 
17)؛ اما این تفکر نه تنها از میان نرفت بلکه روز به روز گسترش یافت و به شکل هاى دیگر 
شیعه  به  را  مذموم  تفکر  این  خواستند  تشیع  دشمنان  از  بسیارى  وجود،  این  با  نمود.  رخ 
همواره  تاریخ  در  که  چند  هر  نمى شود.  محدود  شیعیان  به  تنها  غلو  جریان  دهند.  ارتباط 
نام غلو با اندیشه هاى شیعى مطرح است، در فرقه هاى متعدد در قرن هاى اول ه. به این سو 
اندیشۀ مذکور به شکل هاى مختلف مشاهده مى شود. برخى از جریان هاى غالى با اینکه هیچ 
ارتباطى با شیعه نداشتند اما درصدد تخریب اندیشه هاى شیعى و ائمۀ آنها بودند. شهر کوفه 
یکى از مراکز مهم غلو به شمار مى آمد و در تاریخچۀ این شهر همواره افراط ها و تفریط ها را 
شاهد هستیم. در دوران هر یک از ائمه(ع)، مردم این نواحى عملى را مرتکب، سپس پشیمان 
وجود  مى انجامید.  غلو  به نوعى  آنها  کار  نهایت  در  بر مى آمدند.  ترمیم  درصدد  و  مى شدند 
موالى در عراق در دامن زدن به اندیشۀ غلو سهم بسزایى داشت. ولهوزن آنان را شیعیان 

غالى دانسته است (1375: 39 ).
 غلو، پدیده اى بود که در بسیارى از اندیشه هاى مسلمانان اعم از سنى و شیعه رسوخ 
کرد. براى علل ظهور غلو مى توان مواردى را برشمرد، مانند: بشر خود متمایل به غلو است، 
غلو در جامعه اى وسیع و با تفکرهاى مختلف پدید آمد، حضور گروه هاى غیرمسلمان و با 
اندیشه ها و مشرب هاى عرفانى و فلسفى مختلف، برحق دانستن هر نحله، استفاده از فواید 
مادى از این طریق، ندیدن خدا و پیروى از هواى نفس، جهل و کم آگاهى مردم در سال 
آل محمد بر  الرضا من  شعار  با  عباسیان  اموى، سلسلۀ  از سرنگونى دولت  پس  ق.،   132
روى کار آمد. قرن دوم ه. آبستن حوادث بسیارى بود که از همان آغازین سال هاى این قرن 
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یک به یک به دنیا آمدند. در کنار رقابت هاى قومى و مشاجره و درگیرى هاى سیاسى، هر 
دسته سعى داشتند از راه هاى مختلف خود را برتر از رقیب جلوه دهند. در این راستا حتى 
بنى عباس نیز از هیچ امرى دریغ نکردند. یکى از دستاوردهاى بزرگ در فعالیت هاى مکتب 
صادقین(ع) را باید مبارزه با اندیشۀ غلات برشمرد. با این وجود برخى در نقل احادیث از 
این بزرگواران نیز دچار غلو شدند. در زمان امام موسى کاظم(ع) نیز این تفکر همچنان تداوم 
یافت و حتى بیشتر نیز شد. به طور کلى آن چنان که از قرائن و شواهد تاریخى بر  مى آید، در 
دوران امام باقر و امام صادق(ع) جریان غلات گسترش یافته و غالیان مناطقى را تحت نفوذ 

خود قرار داده اند (طوسى، 1382: 402).
فراوانى غالیان در عصر امام صادق، امام کاظم و امام رضا(ع) بیشتر دیده مى شود. در رجال 

نجاشى نام هفت نفر از غالیان آمده است (1407ق، بین ردیف هاى 2 و 27). 
شیعیان واقعى که از امام خویش تبعیت مى کردند در پى اعلام انزجار ائمه(ع) از غالیان، 
نداشتند و حتى ایشان را نجس مى شمردند و تحریم مى کردند . عمده ترین  با آنها مراوده 
رواج  نیز  رضا(ع)  امام  حیات  زمان  در  بالطبع  و  ه.  اولیۀ  قرن  چهار  در  که  غلو  اندیشه هاى 
داشت عبارت اند از: اندیشۀ حلول و تجسم که در نتیجه، همین امر را دلیل بر شایستگى 
ائمه(ع) ذکر مى کردند، تشبیه و تجسیم، حلول و تناسخ، مرگ ظاهرى،1 نبوت مستمر، گرایش 
به الحاد و اباحى گرى، اندیشۀ تقدیس اعداد و تفویض. این اندیشه ها دربارة امامان شیعه 
وجود داشت و در هر دوره اى، از طرف ائمه(ع) از آنها بیزارى جسته مى شد. به عبارت دیگر، 
این اندیشه ها از طرف اهل سنتّ و شیعیان واقعى رد شده بود. شیخ صدوق به نقل از امام 
رضا(ع) مى گوید: «عقیدة ما دربارة غالیان و مفوضه این است که آنان به خداوند کافر شده اند 
و از یهودیان، مسیحیان، مجوس، قدریه، حروریه و از همۀ صاحبان بدعت ها و هوس هاى 

گمراه کننده، بدترند» (1377: 97). 

1. Dosetism
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غلو و غلات در عصر رضوى 
پس از شهادت امام موسى کاظم(ع) در سال183 ق. دوران امامت حضرت رضا(ع) آغاز 
شد. حضور ایشان مصادف با روزگار خلافت دو خلیفۀ پرقدرت یعنى هارون (م 193 ق) و 
مأمون (م 218 ق) بود. خلفایى که در دورة آنها تفکر و علوم مختلف در عرصه هاى فرهنگى 
و اجتماعى رونق بسیار یافت. این دوران با اوج پیشرفت هاى علمى مسلمانان مصادف بود، 
به نحوى که اروپائیان آن را با رنسانس غربیان مقایسه کرده اند. در کنار پیشرفت هاى مادى و 
علمى، جامعه دچار تشتت و فرقه گرایى هاى زیادى نیز شد. یکى، اندیشۀ غلو بود. غالیان 
همچون گذشته در این عصر نیز امور چندى را به ائمه شیعه(ع) نسبت مى دادند، مانند: رزق 
گاه  و  عجیب  بسیار  کرامت هاى  و  معجزه  مى شود،  تعیین  آنان  به دست  بندگان  روزى  و 
اعتقاد داشتن به حلول جوهر نورانى ذات  ناشایست، دخالت دادن ایشان در امر خلقت، 
بارى تعالى در وجود ائمه(ع). پس از امام موسى کاظم(ع)، انحراف هاى بسیارى جامعۀ اسلامى 
را دربر گرفت. برخى از شیعیان عقیده داشتند ایشان رحلت نکرده اند و زندانى نیستند، بلکه 
زنده و غایب هستند و او مهدى(ع) است. تصور مى کردند محمد بن بشیر مولى ابى اسد را 
جانشین خود کرده اند. این گروه ها غلو مى کردند، به اباحه معتقد بودند، به تناسخ نزدیک 
شدند و حلول را قبول داشتند. شیخ مفید به نقد عقاید این گروه پرداخت و اقوال آنان را 

در باب تناسخ، حلول، اباحى گرى و غلو باطل دانست (مفید، بى تا: 255). 
همان گونه که ذکر شد، برخى از شهرهاى اسلامى در پر و بال دادن به اندیشۀ غلو دست 
طولایى داشتند. شهرهاى عراق مانند کوفه از مراکز عمدة غلو به شمار مى رفت. در بسیارى 
از کتاب هاى رجالى نام راویان حدیث در کوفه بسیار به چشم مى خورد. باید در نظر داشت 
شیعیان این شهر در گسترش تشیع در خراسان و ورارودان (ماوراءالنهر) سهم بسزایى داشتند. 
صفوان بن یحیى (م 210 ق) از چهره هاى برجستۀ شیعه در کوفه زمان امام رضا و امام جواد(ع) 
بود (اردبیلى، 1403ق، ج 1: 413). حضور ایرانیان در پاره اى از شهرهایى چون کوفه و به طور 
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کلى عراق، در دامن زدن به جو غلو بر گرد ائمه(ع) تأثیر داشت. این روند در زمان حیات امام 
رضا(ع) چه در حجاز و چه زمانى که ایشان به مرو آمدند شدت بیشترى یافت. مرحوم فیاض 

در تاریخ الامامیه مى نگارد: 
پرستش  اندیشۀ  خود  قدیم  محیط  از  گرویدند  غالى  تشیع  به  که  ایرانى تبارى  عناصر 
پادشاهان و خدا شمردن آنان را به ارث برده بودند و در دورة اسلام نیز امامان(ع) در دیدگاه 
این گروه همان جایگاه معنوى را پر مى کردند که در روزگار بت پرستى پادشاهان ایرانى آن را 

پر کرده بودند (فیاض، 1406 ق: 88).
در دوران ائمه(ع)، طرف داران اندیشۀ غلو به غیر از عراق در مناطقى چون خراسان نیز 
بسیار بودند. این گروه ها هم در زمان امام هشتم(ع) و هم تا بعد از عصر غیبت به فعالیت هاى 
خود مى پرداختند. در کتاب ارزشمند رجال نجاشى اشارتى به تعدادى از راویان حدیثى شده 

که داراى ضعف و فساد مذهب و اعتقاد بودند.
رضا(ع)  امام  راوى  راویان،  این  از  برخى  نیست.  اعتماد  قابل  آنان  روایت هاى  بنابراین 
بودند مانند: محمد بن اسلم الطبرى الجبلى که از غلات به شمار مى رفته و به گفتۀ نجاشى، 

فاسدالمذهب بوده است (1407 ق، رقم 999). 
یکى از دلایلى که غالیان در عصر رضوى فعالیت هاى زیادى داشتند آن بود که پس از 
شهادت امام صادق(ع) جریان هاى فکرى پیچیده اى براى شیعیان به وجود آمد و آنان دچار 
و  منحرفان  میان  در  ائمه(ع)  یاران  از  زیادى  عدة  شدند.  بسیارى  دسته بندى هاى  و  انحراف 
غالیان به چشم مى خورند افرادى مانند: محمد بن بشیر، حبان السراج و على بن ابى حمزه 

بطائنى. 
همان گونه که ذکر شد غلو در معناى واقعى خود عبارت است از جلو روى و عقب ماندن 
از دستورهاى امام. در زمان حضرت رضا(ع) عده اى از شیعیان از اطاعت ایشان سر باز زدند 
و دچار انحراف شدند. همچنین برخى هم بدون آنکه از ایشان حرف شنوى داشته باشند به 
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اعتقاد خود کاسۀ داغ تر از آش شده بودند و به نصایح امام خود گوش نمى دادند . نصایح 
امام(ع) به زید، یکى از برادرانشان، جالب توجه است (مجلسى، 1403 ق، ج 49: 219).   

را  لازم  راهنمایى هاى  آنها  به  رضا(ع)  امام  نیز  شیعیان  قیام هاى  بعدى  شکست هاى  در 
مى نمودند ، اما آنها توجهى نمى کردند. امام(ع) در ملاقات با محمد بن جعفر در مکه، انحراف 
و ناکامى قیام وى را گوشزد کردند. محمد در قیامش شکست خورد، بسیارى از یارانش 

کشته شدند و در 200 ه. بر خلافت مأمون گردن نهاد (طبرى، 1358 ق، ج 7: 127). 
ابراهیم بن موسى نیز یکى دیگر از برادران امام رضا(ع) در یمن قیام کرد که به شکست 
انجامید. اما در نهایت، قیام هاى علویان در آن زمان پیروزى در پى نداشت و از همه مهم تر 
بیشتر این تفکر، مأمون را در فراخواندن امام رضا(ع) به مرو قوت بخشید. در نهایت مى توان 
به این نتیجه رسید که در صورت پیروى از امام(ع) و هماهنگى بیشتر میان شیعیان، هجرت 
ایشان به مرو معنایى پیدا نمى کرد. درواقع باید متذکر شویم شیعیان افراطى، خود یکى از 
دلایل مهم در هجرت اجبارى امام(ع) به مرو بودند. این نکته کمتر مورد توجه محققان قرار 

گرفته است. 
نتیجۀ غلو در اعمال شیعیان عصر رضوى بسیار به سود مأمون و دستگاه خلافت عباسى 
امور  این  نظاره گر  رضا(ع) که  امام  و  را سرکوب کرد  قیام ها  این  شد. مأمون به شدت  تمام 
بودند، نتوانستند کارى از پیش ببرند. شاید اگر افراطیون قدرى دست از اعمال خود که 
مورد تأیید امام(ع) نیز نبود، برمى داشتند، این زمان در عصر تشیع بهترین دوران ها مى شد و 
اختلاف میان مأمون و امین به سود شیعیان تمام مى شد. مأمون پس از شهادت امام رضا(ع)، 
خود را به بغداد رساند و قیام عبدالرحمان بن احمد علوى در سال 207 ق. در یمن را نیز 

سرکوب کرد (ابن اثیر ، 1385ق، ج 6: 381). 
برخى امور مانند اطلاع ائمه(ع) از غیب را نباید از مباحث غلو به شمار آورد . شیخ صدوق 
در کتاب عیون اخبار الرضا احادیثى در باب پیشگویى ها و اخبار حضرت رضا(ع) از امور 
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نهانى و غیبى ذکر مى کند . به عبارت دیگر چهار ویژگى: نصب الهى، نص از جانب رسول 
االله(ص)، علم غیب و عصمت را نباید از وجوه غلو دانست. زیرا در متن احادیث و سخنان 

خود ائمه معصوم(ع) از آغاز وجود داشته است. 
جریان غلو در عصر رضوى، زمینۀ داغ تر شدن بازار دشمنى و شکاف بیشتر در جامعۀ 
هم  تکفیر  به  گاه  و  مى افتادند  یکدیگر  جان  به  ائمه(ع)  شاگردان  کرد.  عمیق تر  را  شیعى 
مى پرداختند . این گونه امور به جو نا مساعدى که علیه تمایل  عقلانى در جامعۀ شیعه وجود 

داشت یارى مى رساند .  

دیدگاه امام رضا(ع) دربارة غلو و غالیان
بى شک یکى از ثمره هاى خوب و پربار حضور امام رضا(ع) در نواحى خراسان بزرگ را 
این  دانست.  ائمه(ع)  با  اسلام  شرقى  نواحى  مسلمانان  ملموس تر  و  بهتر  آشنایى  مى بایست 
نکته اى است که کمتر محققان بدان توجه کرده اند. همان طور که مى دانیم اسلام به تدریج 
در ایران و نواحى از ورارودان رسوخ کرد. بسیارى از این تازه مسلمان شدگان از مفاهیم 
عمیق اسلامى آگاهى چندانى نداشتند . برخى از ساکنان این نواحى دربارة افرادى معنوى 
تقدس هاى عجیبى به وجود مى آوردند . شاید باید آن را در امتداد فره ایزدى و کیانى جستجو 
ایستادگى  اسلام  پذیرش  مقابل  در  به شدت  که  جوامع  این گونه  صورت  هر  در  اما  کرد. 
مى کردند ، در برهه اى دیگر به شکل افراطى، جایگاه الهى و ماورایى براى امامان شیعه(ع) 
ساختند که خود آن بزرگواران به شدت با آنها مبارزه مى کردند . یکى از تفکرهاى غلات 
تأکید بر شباهت میان شهادت امام حسین(ع) با به صلیب کشیدن مسیح(ع) بود. طبق این تفکر 
در کربلا نیز کوفیان به جاى امام حسین(ع) شخصى به نام حنظله بن اسعد شامى را به قتل 
رساندند. این اندیشه در زمان امام رضا(ع) در عراق بسیار شایع بود. ابن بابویه به سند معتبر 
روایت کرده است که ابوصلت هروى به خدمت امام هشتم(ع) رسید و عرض کرد گروهى در 
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کوفه دعوى مى کنند که حسین بن على(ع) کشته نشد و حق تعالى شباهت او را بر حنظله بن 
اسعد شامى افکند و آن حضرت را به آسمان بالا برد، چنان که عیسى را به آسمان بالا برد 
و این آیه را حجت مى سازند : «وَلنَ یجَْعَلَ االلهُّ للِْکَافرِِینَ عَلَى المُْؤْمنِیِنَ سَبیِلاً»  (نساء/ 141). 
حضرت فرمودند: «دروغ مى گویند، بر ایشان باد غضب و لعنت خدا و ایشان به تکذیب 
کردن پیغمبر خدا(ص) کافر شده اند که خبر دادند آن حضرت کشته خواهند شد ....» در ادامۀ 
این روایت، امام(ع) چنین افرادى را که در حق ائمه(ع) جفا مى کنند مورد لعن و نفرین قرار 

مى دهند (صدوق، 1377، باب 45، ج 2: 452). 
که  غالیان  عقیدة  از  مى جویند،  تبرى  زمان  غالیان  از  خویش  دعاهاى  از  یکى  در  امام(ع) 
خلقت جهان و روزى دادن به بندگان را به دست امامان(ع) مى دانستند اعلان انزجار مى کنند: 
پروردگارا، خلقت جهان و روزى بندگان از آن توست، تو را مى پرستیم و از تو کمک 
پروردگارا،  هستى،  ما  فرزندان  و  پدران  آفریدگار  و  ما  آفریدگار  تو  الها،  بار   ... مى طلبیم 
ربوبیت و الوهیت شایستۀ توست، از کسانى که تصور مى کنند ما پروردگار آنها هستیم یا 
مى اندیشند که خالق و رازق آنها هستیم برائت و بیزارى مى جوییم . بار الها، ما این سخنان 

را به آنان نگفته ایم، ما را به گفتار آنان مواخذه نفرما (مجلسى،1403 ق، ج 25: 243).
خویش  زمان  تهى مغزان  و  جاهلان  برخى  اندیشه هاى  رد  به  نیاز  و  راز  این  در  امام(ع)   
مى پردازند و از تفکر آنان مبنى بر اینکه سرپرستى و قیمومیت جهان هستى به پیامبر(ص) 
و  بندگان  روزى دهندة  آسمان  و  زمین  آفرینندة  جانب  از  آنان  و  شده  تفویض  امامان(ع)  و 
زنده کننده و میرانندة آنان در جهان و روز رستاخیزند، بیزارى جسته اند. همچنین در جاى 
دیگر از ایشان روایت شده که فرمودند: «الغلاه ... صَغَّرُوا عَظَمَةَ االلهَِّ؛ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ 
فَقَدْ أَحَبَّنَا وَمَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ عَادَاناَ وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ وَالاناَ...» و پس از سخنانى دربارة نهى از دوستى با 

غلاه فرمودند: «من کان من شیعتنا فلا یتخذن منهم ولیا و لا نصیرا» (صدوق ، 1377، ج 2: 203).
در این سخنان به صراحت نشست و برخواست با غلاه نهی شده، کسانی که خداوند نیز از 
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آنها بیزاري جسته است. امام رضا(ع)، شر و مضرات غالیان را براي جامعۀ شیعه از یهودیان، 
مسیحیان، مجوس، خوارج، حروریه، قدریه و مرجئه  بدتر می دانند  (همان: 452). 

پیروان  از  خطابیه  داشتند،  ائمه(ع)  واقعى  چهرة  تخریب  در  سعى  که  گروه هایى  از  یکى 
ابوالخطاب بودند. ابوالخطاب از غلاه به شمار مى رفت و خود را به دستگاه و مکتب امام 
صادق(ع) نزدیک نشان مى  داد. امام(ع) او را طرد کردند. عقاید این گروه از غالیان که چیزى 
جز بدعت و دروغ نبود جراحت هاى جبران ناپذیرى به دنبال داشت. امام صادق(ع) او را مورد 
لعن و نفرین قرار دادند (شهرستانى، 1972 م، ج 1: 128). این جریان بعدها مورد لعن امامان 
بعدى نیز قرار گرفت. انحراف هاى این گروه بسیار بود. امام رضا(ع) نیز مانند اسلاف بزرگوار 
خویش در زدودن این انحراف ها تلاش کردند. در روایتى از امام رضا(ع) است که ابوالخطاب 
مذهب غالب اهل کوفه را خراب و فاسد کرد و فرمودند: «اهل کوفه نماز نمى خوانند تا 
اشتباك نجوم نشود و سرخى مغرب ظاهر نشوند و نمى دانند که تأخیر شام از جهت مسافر 
و خائف و صاحب حاجت است و این جماعت را جائز است بى کراهت تأخیر کردن نه 

مطلقاً» (اصفهانى، 1414 ق، ج 3: 161).
به طور کلی امام رضا(ع) ملاك پذیرش سخنان ائمه(ع) را عدم مخالفت آنها با قرآن و سنت 
نبوي می دانستند و در غیر آن فرمودند آن کلام را قبول نکنید (طوسی، 1404 ق، ج 2: 489). 
مردم این قسمت از جهان اسلام در آن روزگار با مردى از سلالۀ پاك نبى مکرم اسلام(ص) 
آشنا شدند که برایشان تازگى داشت. آنان مى دیدند که چگونه ایشان مانند دیگر مردمان، 
زندگى عادى دارند و از هر گونه افراط و تفریطى مبرا هستند. هروي از یاران امام(ع) در مرو 
به ایشان گفت: مردم دربارة شما می گویند که ادعا می کنید مردم بندگان شما هستند. امام(ع) 
فرمودند: «خدایا اي خالق آسمان و زمین و داناي نهان و آشکار، تو شاهدي که من هرگز 
آن را نگفته ام و از هیچ یک از پدرانم نیز چنین نشنیده ام. تو آگاهی که این امت چه ستم هایی 
بر ما روا داشته و این نیز یکی از ظلم هاي آنها بر ماست»  (مجلسی، 1403 ق، ج 25: 268 ؛
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صدوق،1984 م، ج 1: 219).
فراوان  التهاب هاى  دچار  سوم  و  دوم  قرن  در  بزرگ  خراسان  شرق  و  ورارودان  مناطق 
فکري بود. نکاتی چند از این قبیل، به آشفتگی هاي فکري و عقیدتی در نمودار شدن فرقه ها 
و نحل می افزود . امام(ع) با هوشیاري تمام جلوي این اعتقادها ایستادند زیرا می دانستند بعدها 
چه تبعات بدي براي اسلام و شیعیان خواهد داشت. با این حال در نگرشى کلی در می یابیم 
شیعیان  علیه  جوي  شرقی  مناطق  به خصوص  مختلف  مناطق  در  شدند  باعث  غلات  که 

به وجود آید و گاه آنها را تکفیر نموده، ملحد و خارج از شمول مسلمانی بخوانند. 
برخى که دربارة امامان(ع) ازجمله امام رضا(ع) غلو مى کردند به دلیل جهل یا از روى حب 
زیرا  نهاد.  کنارى  به  مغرضان  از  مى بایست  را  افراد  این گونه  حساب  بود.  بسیار  علاقۀ  و 
بدخواهان سعى در تخریب شأن و مقام ائمه(ع) داشتند، ولى غالیان دوستدار آنان، ندانسته 
و  تکفیر  فهیم،  شاگردانى  تربیت  با  رضا(ع)  امام  مى ریختند.  اسلام  دشمنان  آسیاب  در  آب 
نفرین غلات، توجه دادن مردم به احادیث درست و معیارهاى عقلایى و در نهایت تکذیب 
عقاید غالیان، با آنان مبارزه کردند. در دوران امام هشتم و نهم(ع)، لعن بر غالیان رواج داشت. 

لویى ماسینیون مى نگارد: 
دو تن از غالیان به نام هاى بشار و محمد بن سنان در مقابل لعن امامان(ع) نظریۀ مطرود 
عاشقان  را  خود  بدین وسیله  و  کردند  مطرح  را  پاك  عشق  به دلیل  شیطان  بودن  ملعون  و 
واقعى ایشان نشان دادند. نظریۀ آنها در مورد رانده شدن و ملعون بودن ابلیس بعدها توسط 

حسین بن منصور حلاج به صورت گسترده ترى مطرح شد (1374 : 453 ).
 برخى نیز معتقدند افرادى چون محمد بن سنان که به غلو متهم بودند خود از کسانى 
به شمار مى روند که جایگاه امامان(ع) را در میان پیروانشان محکم ساختند. به گفتۀ این دسته، 
بعد از شهادت امام هشتم(ع)، جانشینى محمد بن على جواد(ع) روى داد و بسیارى از شیعیان 
به دلیل سیاه پوست بودن این امام(ع) از تشیع دست کشیدند و این محمدبن سنان بود که به 
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دفاع از امامت پرداخت و بحث انتقال علم از امامى به امام دیگر را مطرح ساخت  (کلینى، 
1377، ج 1: 322؛ رك، عیاشى، بى تا، ج 1: 319).  

بى شک امورى مانند غلو، افراط و زیاده روى و اغراق در شخصیت سازى ها از روح عرفانى 
مقامى چون حضرت رضا(ع) دور است. در عمق جان و روح عارف، احساس خود بزرگ بینى 
و هواى نفس جایگاهى ندارد و طبعاً امام رضا(ع) این عارف و سالک طریق حق، از آن بیزار 
بودند. تمامى ائمۀ شیعه(ع) بر این مطلب اذعان مى کردند که آنان نیز بندة خدا هستند، خدا 
یا پیامبر نیستند، علم غیب نمى دانند، حلال و حرام را از کتاب خدا مى گیرند نه از وحى و 
الهام و رویا، مى میرند، حساب و کتاب دارند و نگران اعمال خویشند، برائتى از خداوند به 
همراه ندارند، از پیامبر(ص) نسب مى برند، ولادتى پاکیزه داشته اند و حجت بالغۀ خداوند بر 

روى زمین هستند (حلى، 1411 ق، ج 3: 650).
 امام رضا(ع) نیز چون اسلاف بزرگوار خویش بر این نکته ها تأکید بسیار داشتند. با آنکه 
بیشترین توجه منابع و راویان خبر به مباحثه ها و مجالس تبادل نظر و پاسخگویی امام(ع) با 
اهل کتاب معطوف شده ولی باید به خاطر داشته باشیم که ایشان از هر فرصتی براي رد 
اندیشه هاي غالیان بهره می جستند. هر چند که این امر منجر به برپایی مناظره هایى به صورت 
وسیع نشد. از دلایلی که می توان براي آن ذکر کرد تلاش هاي مأمون، خلیفۀ عباسی، بود. 
وجود این گونه اندیشه هاي غالی، در تخریب چهرة ائمه(ع) بسیار کارساز بود و نقش داشت.

بزرگان شیعى به تبعیت از امامان خود به نگارش رسائلى در جهت مبارزه با تفکر شوم 
غلو پرداختند. از اصحاب امام رضا(ع) شخصى به نام على بن مهزیار کتاب الرد على الغلاه 
و یونس بن عبد الرحمن قمى از بزرگان اصحاب امام رضا(ع) نیز کتابى به همین نام داشت. 
على  الرد  کتاب  جواد(ع)،  امام  و  رضا  امام  اصحاب  از  سعید)  دندان (بن  حسن بن  همچنین 
الغلاه و برادرش حسین از اصحاب امام رضا(ع) کتاب الرد على الغلیه را نوشت. از راویان امام 
رضا و جواد(ع) شخصى به نام فضل بن شاذان نیشابورى نیز کتاب الرد على الغالیه المحمدیه 
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را نوشت. حسین بن على بن فضال کوفى از معاصران امام رضا(ع) کتاب الرد على الغالیه را 
نگاشت. 

امام(ع) در برخورد با یکی از غالیانی که گفتار باطل و منحرف یونس بن ظبیان را نزد ایشان 
بیان می کرد، بسیار غضبناك شدند و فرمودند: «از نزد من بیرون برو که خدا تو را، کسی 
که این حدیث را براي تو گفت و این یونس بن ظبیان را هزار مرتبه لعنت کند که در پی 
هر لعنتی هزار لعنت باشد و هر لعنتی از این لعنت ها تو را به قعر جهنم فرو برد» (طوسی، 

1404 ق، ج 2: 658).

آثار منفى جریان غلو در قرن هاى دوم و سوم
است.  اسلامى  تمدن  دوران هاى  مهم ترین  از  شد  گفته  که  همان گونه  سوم  و  دوم  قرون 
اندیشۀ غلو بازتاب هاى منفى بسیارى در تاریخ اسلام بر جاى گذاشت. شاید بتوان گفت 
شیعیان بزرگ ترین ضربه را از این گروه متحمل شدند. در بررسى هاى تاریخى در مى یابیم که 
نام غلو و غلات با تشیع عجین شد و هر چه بزرگان و رهبران مذهبى شیعه تلاش کردند تا 
این تفکر را بزدایند موفق نشدند. غالیان به احکام و دستورهاى دینى پایبند نبودند تا جایى 

که برخى آنان را «زندیق» نامیدند (بهبودى، 1362: 67).
گاه حتى ضربه اى که آنان به بنیان دین وارد مى کردند از اندیشۀ زنادقه نیز خطرناك تر 
بود. زیرا غلات با مطرح کردن عقایدى چون تشبیه، تناسخ  و غلو دربارة ائمه(ع)، به تخریب 
عقاید و باورهاى مردم مى پرداختند. گروهى از غالیان تنها براى فرار از رعایت احکام دینى 
این گونه بیان مى داشتند که معرفت یا محبت امام(ع) براى رسیدن به رستگارى کفایت مى کند 

و بنابراین دیگر نیازى به انجام تکالیف شرعى نیست (معارف، 1376: 299).
برداشت ها و تفاسیر غلط و اشتباه غالیان از قرآن، در گمراهى بسیارى کارساز افتاد، زیرا 
غالیان مى خواستند بسیارى از آیات قرآن را  با ائمه(ع) مطابقت دهند و در این راستا شیعه 
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نیز ضررهاى بسیار دید و اتهام هایى چند بر او وارد شد (معروف حسنى، 1978م: 8 و 22). 
یکى از تبعات منفى غلو بعدها در احادیث و حتى کتاب هاى معتبر شیعى نیز رسوخ کرد. 
مانند برخى احادیث کتاب نهج المقال از میرزا محمد استرآبادى یا کتاب الجواهر از شیخ 

محمدحسن (حیدر، بى تا، ج 1: 236).
در سدة دوم ه. با دو جریان غالى مواجه مى شویم : یکى جریانى که امام را خدا مى پنداشت 
و طیاره نام گرفتند و جریان دوم یعنى مفوضه که به تفویض خلق و رزق و حساب و کتاب 
بندگان به امامان از سوى بارى تعالى معتقد بودند. غالیان مفوضه در سدة دوم ه. از سوى 
ائمه(ع) به حاشیه رانده شدند و امامانى چون حضرت رضا(ع) با آنها مبارزه مى کردند. به طور 
کلى جریان مفوضه در زمان امام رضا(ع) رواج بیشترى داشته است. یاسر خادم امام رضا(ع) 
از ایشان دربارة معناى تفویض سؤال کرد و حضرت فرمودند: «ان االله تبارك و تعالى فوض 
الى نبیه(ص) امر دینه  فقال : ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا فاماالخلق و الرزق فلا؛ 
آنچه رسول آورده است بگیرید و از آنچه نهى کرده اجتناب نمایید، اما خلق و رزق عباد 

را به وى واننهاده.»
در روایتى دیگر مى فرمایند: «کسانى که تصور مى کنند خداوند امور خلقت و رزق را به 
حجت هاى خود واگذارده، تفویض را پذیرفته اند و قائل به تفویض، مشرك است» (مجلسى، 

1403 ق، ج 25: 328).
حضرت یادآور مى شوند که خداوند عزوجل، آفرینندة همۀ چیزهاست و اوست که در 
شَيْءٍ  مِّن  ذَلِكُم  مِن  يَفْعَلُ  مَّن  شُرَكَائِكُم  مِن  هَلْ  يحُْيِيكُمْ  ثمَُّ يمُيِتُكُمْ ثمَُّ  رَزَقَكُمْ  ثمَُّ  خَلَقَكُمْ  «الَّذِي  فرمود:  قرآن 

ا يُشْرِكُونَ» (روم/ 40).  سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَمَّ
  اما پس از شهادت امام رضا(ع) این گروه توانستند بر تلاش خود بیفزایند. روایت هاى 
بى شمارى در بارة ائمه(ع) از غالیان پیش از آنها در دست بود که این گروه بر اساس آنها 

فعالیت ها و آموزه هاى خود را گسترش دادند (مدرسى طبا طبایى، 1389: 78). 
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جریـان غلـو در زمانى کـه جامعـۀ اسـلامى مى بایسـت از حضور ائمـه(ع) بهـرة کافى ببرد 
رخ نمـود. ایـن امـر باعث شـد بخش عظیمـى از وقت ائمـه(ع) صرف جـواب دادن و تنویر 
افـکار عمومـى دربارة این دسـته باشـد. گفتـار آنها انحراف هـاى زیادى را باعث شـده بود 
و امامـان شـیعه(ع) مبـارزه بـا آنهـا را بر خود لازم مى دانسـتند . پاسـخ به شـبهه هایى که این 
گـروه در جامعـه پدیـد آوردنـد از دغدغه هـاى مهـم امامـان(ع) به شـمار مى آمـد. به عبارتى 
دیگـر، اگـر جریـان غلـو وقـت آن بزرگـواران را نمى گرفـت، آنـان مى توانسـتند بـا توجه 
بـه تشـنگى آن روز جامعـۀ اسـلامى، به خوبـى مکتـب خـود را بسـیار فراتـر از مکتب هاى 
دیگـر اسـلامى فراگیـر سـازند، مکاتبـى که نـه رهبران آنـان و نه تلاش پیروانشـان بیشـتر 
از رهـروان مکتـب پـاك و حقیقـى ائمـه(ع) نبـود. در طى قرون اولیۀ اسـلامى تـا قرن پنجم 
از حـدود 18 فرقـۀ شـیعى، تعـدادى بـه غلو متهم هسـتند مانند: سـبائیه، قرامطـه، اصحاب 

تناسـخ، حلولیه، سـمعانیه و جارودیه. 
از ابتداى قرن دوم ه. یعنى به عبارتى دیگر، مقارن با زمان شهادت امام هشتم(ع) گروه هاى 
زیادى بودند که خاندان پیامبر(ص) را خدا مى پنداشتند. یکى از جریان هاى مربوط به غالیان، 
دیدگاه افراطى آنان دربارة خدا بودن على(ع) بود که تا مدت ها ماند ولى بعدها از بین رفت. 
به دنبال این اعتقاد، شخص ادعا کننده خود را پیام آور و فرستادة آن مقام الهى مى دانست. 
مى پنداشت  او  فرستادة  را  خود  و   خدا  را  حنفیه  محمد  که  بربرى  عماره  حمزه بن  مانند 

(نوبختى، 1355ق: 45).
ائمه اطهار(ع) و هواداران آنان مرتباً به صورت رسمى آنان را لعن و نفرین کرده و تبرى 
مى جستند تا اعتبار جامعۀ شیعه به خاطر کفر گویى هاى آنان ـ  که خود ابتدا عضو آن جامعه 
بوده و هنوز مدعى ارتباط با ائمه بودندـ آسیب نبیند و اظهار ایشان چهرة تشیع را خدشه دار 

نسازد (مدرسى طباطبایى، 1389: 61). 
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نقش خلفاى عباسى در جریان غلو
در زمان امام موسى کاظم(ع) حدیثى شایع بود دال بر آنکه امام هفتم(ع) همان مهدى موعود 
است. استناد به این اعتقاد شور و تب و تاب بسیارى را میان شیعیان به وجود آورد. حتى 
شهادت آن بزرگوار را قبول نمى کردند و اعتقاد داشتند روزى خواهند آمد . این گروه در 
میان شیعیان به « واقفه » مشهور شدند. ابن حوقل از این فرقه در قرن چهارم ه. در نواحى 
اقصى سوس در غرب مغرب نام برده و شیعه آنها را به نام موسویون یاد کرده است (1992 
م: 90). گروه واقفه در مقابل قطعیه بودند که به امامت حضرت رضا(ع) قطعیت داشتند. یکى 
از اقدام هاى خلفاى عباسى چون مأمون انتخاب امام رضا(ع) به ولایتعهدى بود تا این تب و 
تاب شیعیان را فرو نشاند. اما این التهاب ها پس از شهادت امام رضا (ع) به گونه هاى دیگر 
نمایان و حتى دامنه دارتر نیز شد. به خصوص با وجود این سؤال که آیا کودکى هفت ساله 
مى تواند امام باشد ؟ پاسخ مثبت به این سؤال باعث تقویت نظریۀ اهمیت نقش سیاسى مقام 
(مدرسى  است  مفوضه  فرقۀ  تاریخ  عطف  نقطۀ  گفته اى  به  درواقع  تاریخ  این  شد.  امامت 

طباطبایى، 1389: 78).
 هـر چنـد کـه بـه ظاهـر خلفاى عباسـى بـا جریان غلـو بـه مبـارزه مى پرداختنـد، اما در 
باطـن از آنهـا طـرف دارى مى کردنـد. آنـان مى دانسـتند کـه بدین وسـیله مى تواننـد جلـوى 
بسـیارى از علائـق واقعـى مـردم بـه امامـان شـیعه(ع) را بگیرنـد و فعالیت هـاى سیاسـى 
آنـان را تحت الشـعاع قـرار دهنـد. خلفـاى امـوى و عباسـى به منظـور ایجاد اختـلاف میان 
شـیعیان از یک سـو و بدبیـن کـردن توده هـا بـه مذاهـب اهـل بیـت(ع) از سـوى دیگـر، بـه 
باورهـاى غـلات و خرافـه در میـان شـیعیان دامـن مى زدنـد و از ایـن حیث کار مبـارزه با 
غالیـان بـراى امامـان(ع) سـخت تر مى شـد. در بررسـى هاى تاریخـى نمى توان مـورد صریح 
و حقیقـى را در برخـورد خلفـا بـا غالیـان دربـارة ائمـه(ع) یافـت. سـخنان کفر آمیـز غالیان، 
اسـباب سـرکوبى پیـروان اهل بیت(ع) را از سـوى حکومت هـا و دیگر فرق اسـلامى فراهم 
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مى سـاخت . دامـن زدن بـه جریـان غلو و طـرف دارى از این گونـه روش هاى فکرى بسـیار 
پیشـتر یعنـى از همـان قـرن اول و اوایـل قرن دوم توسـط خلفـا دامن زده مى شـد . یکى از 
بزرگ تریـن فعالیت هـاى امـام صـادق(ع)، دور سـاختن این گونـه تفکرها از سـاحت تشـیع 
بـود. آن حضـرت، سسـتى خلفـا را مقابل غـلات آشـکارا مى دیدنـد  و در احادیثى چند به 

لعـن آنـان مى پرداختنـد (طوسـى، 1404 ق، ج 1: 586).
 تا زمانى که غالیان مزاحم امور خلفا نبودند آنها مقابل فعالیت هاى غالیان براى تخریب 
وجهۀ تشیع هیچ واکنشى از خود نشان نمى دادند، چنان که منصور خلیفۀ دوم عباسى (138 
ه) تا زمانى که غالیان به راوندیه هجوم نبرده بودند به این فرقه کارى نداشت. وجهۀ امامان(ع) 
توسط غلات در میان جامعۀ اسلامى بد جلوه داده مى شد . پس از شهادت امام موسى بن 
جعفر(ع) برخى از غلات به مهدویت و عدم فوت ایشان باور داشتند و در نشر این اعتقاد 

مى کوشیدند  (اشعرى، 1370: 165).
عده اى از غالیان با حب دنیوى که داشتند در رویارویى با خلفا و در پى مقام و ارضاى 
مانند  مى کردند،  جذب  خود  به سوى  و  مى دادند  فریب  را  ساده لوح  مردم  خود،  جاه طلبى 
اقدام ابومسلم خراسانى. آنان از موقعیت ائمه(ع) نزد مردم آگاه بودند و در این راستا بهره ها 
مى بردند به نحوى که با شیادى هاى خود و استفاده از شعائرى چون الرضا من آل محمد 
خود را به اهدافشان مى رساندند . در دورة امام رضا(ع) نیز وضع به همین منوال ادامه یافت و 
خلیفه هاى حکومت اسلامى بیشترین بهره ها را عملاً در عدم مواجهۀ جدى با غلات و در 
منزوى ساختن ائمه شیعه(ع) مى بردند . در قرن هاى دوم و سوم که عمدتاً معاصر با تعدادى 
از امامان(ع) است، مشاهده مى شود هدف اصلى عباسیان تقویت هر چه بیشتر شیعیان عباسى 

و تضعیف شیعیان علوى است .
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نتیجه گیرى
بیشترین راویان متهم به غلو در عهد حیات سه تن از امامان بزرگوار یعنى امام صادق، 
که  است  حقیقت  این  نشان دهندة  امر  این  و  مى زیسته اند  رضا(ع)  امام  و  کاظم  موسى  امام 
اندیشه هاى اعتقادى غلو آمیز و جریان هاى انحرافى در آن عصر به اوج خود رسیده است . 

اندیشۀ غلو، اندیشه اى انحرافى در میان تشیع به شمار مى رود . غلو نسبت به ائمه(ع) سبب 
بعد  به  معطوف  توجه ها  بیشتر  و  شود  کمرنگ  شیعه  در  امامت  مفهوم  سیاسى  بار  تا  شد 

لاهوتى و ماورایى ایشان باشد. 
تفکر غلو و تقصیر هر دو دربارة ائمه(ع) مذموم و ناپسند بوده و این امر مورد تأیید امام 
از  حمایت  و  آنان  از  انزجار  ابراز  مردم،  براى  غلات  توطئه هاى  بیان  نیست.  نیز  رضا(ع) 

ردیه نویسى هایى علیه آنان ازجمله اقدام هاى امام رضا(ع) به شمار مى آید . 
اندیشۀ غلو در پى انحراف دربارة فهم قرآن، تضعیف مقام امامان(ع) و اختلاف افکنى میان 

یاران آنها بود.
تفکـر غـلات هـم اکنـون به صورت هاى متفاوتـى وجـود دارد. وجود احادیـث جعلى به 
شـکل هاى مختلـف، ایجـاد عرفان هـاى کاذب و انحراف هـاى خطرنـاك فکـرى را به دنبال 
خواهـد داشـت. شـناخت آنهـا و جلوگیـرى از لغزش هاى اعتقـادى قطعاً در تأیید دسـتور 

ائمه(ع) اسـت. 
بسیارى از راویان درست و موثق نیز به تهمت غلو گرفتار شدند. درواقع میان احادیث، 
شناخت درست از نادرست سخت شد  و در پى آن، اختلاف هاى روایى بسیارى پدید آمد. 
از عوامـل تشـدید جریـان غلـو در حـوزة ایـران و عـراق بایـد بـه مسـائل اجتماعـى، 
زمینه هـاى سیاسـى و تاریخـى، منشـأ روانـى و عاطفى پدیدة غلو و احترام بسـیار به شـأن 
و به طـور ویـژه منزلـت امـام علـى(ع) اشـاره کـرد کـه این نـکات بـا آمدن امـام رضـا(ع) به 

ایـران بیشـتر نیـز نمودار شـد.  
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اندیشـۀ غلـو بـه مـدد مخالفان تفکـر عقلایى آمد و همسـو با آنـان جریان هـاى خردگرا 
را بـه قهقـرا برد و شـاید بتـوان گفت زمینـه براى اشـعرى گرى میان جامعۀ اسـلامى فراهم 

شد. 
در پى فعالیت ها و مبارزه هاى امامانى چون امام رضا(ع) بود که جریان هایى مانند غلات از 

قرن سوم به بعد رو به کمرنگ تر شدن و در برخى موارد نابود شدن رفت. 
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